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روابط بين‌الملل؛ تقابل دو فرانظريه جريان اصلي و اسلام
)با مطالعه صورت‌بندي برنامة پژوهشي اسلام‌گرايانه بر شكل‌گيري هويت ايران 

در ساخت نظام بين‌الملل(
رضا رحمتي1

تاریخ دریافت: 90/1/28                     تاریخ پذیرش نهایی: 90/3/9

چکيده:
مسئله هژموني در رشته روابط بين‌الملل به خصوص در جريان اصلي اين رشته یعنی 
نو واقع‌گرایی و نولیبرالیسم و تأكيد بر اصول معرفت‌شناختي و هستي‌شناختي خاص 
كه بسترهاي شكل‌گيري آن غرب سياسي بوده است، در انقلاب و جمهوري اسلامي 
به عنوان الگوي ضد هژمون، جلوه‌هاي ديگري به ‌خود گرفته و مي‌گيرد. تلاش و 
تأكيد بر ارائه الگو و دستگاه مستقل پژوهشي با استقلال كامل از دیگر مدل‌ها در 
علوم اجتماعي و روابط بين‌الملل معرف عملكرد اسلام‌گرايانه اين مدل است. سؤال 
و  اسلام‌گرايانه  پژوهشي  الگوي  معرفت‌شناختي  اصول  كه  است  اين  مقاله  اصلي 
نقش انقلاب و جمهوري اسلامي ايران در اين برنامه پژوهشي چيست؟ طبق فرضيه 
برنامه  معرفت‌شناختي  اصول  انسان‌محوري  و  خداگرايي  عقيده‌محوري،  مقاله، 
پژوهشي اسلام‌گرا هستند و هويت واحد سياسي كه بر مبناي اين برنامه پژوهشي 
بنا شده باشد، هويتي تجديدنظرطلب بوده و هست، و نگاه امنيتي اين واحد سياسي 

به ساخت نظام بين‌الملل نگاهي هويت‌محور است. 

واژگان كليدي
ضد  اسلام‌گرايانه،  معرفت‌شناسي  نولیبرالیسم،  واقع‌گرایی،  نو  بين‌الملل،  روابط 

هژمون

1. كارشناس ارشد روابط بين‌الملل
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مقدمه
از  ابعاد مهم هر رشته علمي نظريه‌هايي هستند كه به عنوان مجموعه‌اي  از 
مفاهيم در قالب گزاره‌هايي براي تبيين و تفسير جهان بيان مي‌شوند. آنچه به 
برنامه پژوهشي اين نظريات شكل مي‌دهد، هسته مركزي و كمربند محافظ 
آنهاست)Lakatos, 1970(. روابط بين‌الملل، به عنوان يكي از گرايش‌هاي علوم اجتماعي، 
متأثر از برنامه پژوهشي خاص خود است. بخش اصلي اين رشته را جريان اصلي 
آن شكل مي‌دهد كه دو نظريه نوواقع‌گرايي و نوليبراليسم در آن جاي گرفته‌اند. 
مستقل  روش‌شناختي  و  هستي‌شناختي  معرفت‌شناختي،  اصول  واجدِ  برنامه  اين 
است. اصول معرفت‌شناختي اين برنامه در كشوري كه خاستگاه تمامِ جريان‌ها و 
علوم را در جهان‌بيني و ايدئولوژي خود مي‌بيند، به گونه‌اي نامرسوم نسبت به نظم 
هژمون‌گرايانه آن بررسي مي‌شود. ايران اسلامي كه به عنوان تنها كشور داعيه‌دار 
مباني  مطابق  است،  مطرح  اسلام‌گرايانه  پژوهشي  برنامه  و  نظريه‌پردازي  دستگاه 
)نگاه سلبي( و مخالف هژموني علم در  با رويكردي تجديدنظرطلبانه  برنامه خود 
علوم اجتماعي و روابط بين‌الملل، به اصول معرفت‌شناختي معتقد است كه مباني 
جريان اصلي روابط بين‌الملل )به عنوان جريان هژمون روابط بين‌الملل( را ‌زير سؤال 

مي‌برد و براي آن آلترناتيوهايي ارائه مي‌دهد. 
يا  برنامه پژوهشي  اين است كه  اين مسئله، سؤال پژوهش حاضر  به  توجه  با 
دستگاه نظريه‌پردازي اسلام‌گرايانه در مورد علوم اجتماعي )به طور عام( و روابط 

بين‌الملل )به‌ طور خاص( چيست؟
دستگاه  كه  بود  خواهد  اين  حاضر  پژوهش  فرضيه  سؤال،  اين  به  پاسخ  در 
نظريه‌پردازي اسلام‌گرايانه واجد اصول معرفت‌شناختي خاص خويش است. ديگر 
اينكه اين اصول در مخالفت با جريان اصلي است. سوم، اين نگاه معرفت‌شناسانه از 
يك سو، مبناي عمل واحدي سياسي به نام نظام جمهوري اسلامي ايران در ساخت 
نظام بين‌الملل قرار گرفته و از سوي ديگر، براي مخالفت با جريان اصلي1 به كار 

رفته است. 
لذا روش پژوهش حاضر توصيفي - تحليلي و ترتيب سازماندهي تحقيق به شرح 
زير است: در گفتار نخست دستگاه نظريه‌پردازي خردگرا )جريان اصلي( و در گفتار 
مي‌دهيم.  توضيح  را  اسلام‌گرا  نظريه‌پردازي  دستگاه  معرفت‌شناختي  اصول  دوم، 
در گفتار سوم به برنامه پژوهشي اسلام‌گرايانه و تأثير آن در شكل‌گيري ايران به 
عنوان يك واحد سياسي در ساخت نظام بين‌الملل توجه مي‌كنيم. در گفتار چهارم 
1. Mainstream Approach
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جمهوري اسلامی ايران را به عنوان تنها مدافع اين برنامه پژوهشي مورد بررسي 
به  استدلال خود  بازتعريف  نتيجه‌گيري ضمن  يك  نهايت طي  در  مي‌دهيم.  قرار 

جمع‌بندي پژوهش خواهيم پرداخت. 

گفتار نخست، دستگاه نظريه‌پردازي خردگرايانه در روابط بين‌الملل
از ابعاد مهم هر رشته علمي نظريه‌هايي هستند كه به عنوان مجموعه‌اي از مفاهيم 
در قالب گزاره‌هايي براي تبيين و تفسير جهان به كار مي‌روند. نظريه‌ها در معنايي 
پژوهشي)Lakatos, 1970( شكل مي‌دهند  برنامه  يا   )1369 )كوهن،  پارادايم‌ها  به  كلان 
كه به تعبيري، جهاني خاص را مي‌سازند و نيز پژوهش درون رشته‌هاي علمي را 
امكان‌پذير مي‌كنند )مشيرزاده، ص 1(. علوم اجتماعي به عنوان بسترِ نظريه‌پردازي متأثر 
از برنامه پژوهشي است؛ از واقع‌گرايي علمي در علوم اجتماعي گرفته تا اثبات‌گرايي، 
علم‌گرايي و تجربه‌گرايي هر كدام به نحوي بر علوم اجتماعي تأثير گذاشته‌اند. روابط 
بين‌الملل نيز به عنوان يكي از شاخه‌هاي علوم اجتماعي از اين برنامه پژوهشي تأثير 
پذيرفته است. روابط بين‌الملل، مانند ساير رشته‌هاي علمي، نظريه خاص خود را 
دارد. بخش مهم اين نظريه متعلق به جريان اصلي اين رشته يعني خردگرايانه است 
و معمولاً نوواقع‌گرايي و نوليبراليسم را نمايندگان اصلي اين جريان قلمداد مي‌كنند. 
از آنجا كه اختلاف‌هاي ميان نوواقع‌گرايي و نوليبراليسم در حال حاضر محدود به 
اختلاف‌هاي تجربي)Waever, 1997( است، مي‌توان گفت در كل خردگرايي برنامه‌اي 
پژوهشي است كه بر مباني خاص معرفت‌شناختي، هستي‌شناختي و روش‌شناختي 
استوار است و در عين حال، حوزه‌هاي موضوعي خاص را در برمي‌گيرد يا دست‌كم 
جمله  از  نظري،  جريان  هر  در  است.  مناسب‌تر  خاص  موضوعي  حوزه‌هاي  براي 
خردگرايي، مباني خاصي وجود دارد كه پژوهش را هدايت مي‌كند. از سوي ديگر، 
آن  براساس  مي‌توان  كه  را  موضوعاتي  بيش  و  كم  نظريه  هر  محتوايي  حوزه‌هاي 

نظريه را مورد بررسي قرار داد، مشخص مي‌سازند )مشيرزاده، بي‌تا: 2-3(.
كه  بين‌الملل  روابط  در  اصلي  جريان  نمايندگان  شد،  گفته  كه  همان‌طور 
خردگرا1 ناميده مي‌شوند، نوواقع‌گرايي و نوليبراليسم2 هستند. صرف‌نظر از نوع نگاه 
هستي‌شناسانه و معرفت‌شناسانه اين برنامه‌ پژوهشي كه برخاسته از نگاه علم‌گرايانه 
1. خردگرايي كنشگران و پذيرش برداشتي ماهوي از عقلانيت به معني رفتاري است كه مي‌توان به شكلي »عيني« درباره 
نوليبرال‌ها و حتي  نيز  نوواقع‌گرايان، و  اين وجه اشتراك واقع‌گرايان و  با وضعيت و موقعيت قضاوت كرد.  سازگاري آن 

ليبرال‌هاي ترقي‌انگار بوده است. (Keohen, 1988، به نقل از مشيرزاده، بي‌تا: 4(
2. با وجود شباهت‌هاي انكارناپذير ميان نوليبراليسم و نوواقع‌گرايي از نظر مباني فرانظري و به ‌طور خاص با توجه به اينكه 
 ،(Weaver, 1977; Ruggie, 1998: 8 :نوليبراليسم مفروضات هستي‌شناختي اصلي نوواقع‌گرايي را پذيرفته است )رك
اين ‌دو از لحاظ محتوايي و نگاهي كه به ابعاد مختلف روابط بين‌الملل دارند با هم متفاوت‌ا‌ند. به يك اعتبار مي‌توان گفت 
اختلاف اصلي ميان اين‌ دو در حال حاضر به بيان ويور )1977( جنبه تجربي دارد و بايد با پژوهش‌هاي تجربي مشخص 

شود كه دامنه صدق گزاره‌هاي هر يك و شرايط صدق‌شان چيست )مشيرزاده، ص 4(.

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID ت /  سال چهارم / شماره دهم  -  بهار 1390
فصلنامه آفاق امنی

122

و اثبات‌گرايانه آنهاست و در ذيل به تفصيل به آن خواهيم پرداخت، آنچه در اينجا 
نظريه‌پردازان  رويكرد  برابر  در  يادشده  جريان  است،  توجه  شايان  و  دارد  اهميت 
كلاسكي مثل كار و مورگنتا قرار گرفته است و بسياري معتقدند آنچه امروز جريان 
اصلي يا خردگرا در روابط بين‌الملل ناميده مي‌شود، پاسخي به فشارهاي رفتارگرايي 
يعني  بين‌الملل  روابط  مهم  محتوايي  جريان  در  شدن  علمي  براي  علم‌گرايي  يا 
مباحث  واجد  پژوهشي  برنامه  هر   .)1384 )مشيرزاده،  است  ليبراليسم  و  واقع‌گرايي 
فرانظري و نظري به عنوان شاكله آن برنامه است. خردگرايي نيز به عنوان جريان 
اصلي روابط بين‌الملل مباحث نظري و فرانظري دارد كه در ذيل به اهميت مباحث 

فرانظري اين دستگاه اشاره مي‌كنيم. 

برنامه  هستي‌شناختي(  و  معرفت‌شناختي  )اصول  فرانظري  مباحث   .1
پژوهشي خردگرا

فرانظريه بين‌المللي به بيان نيوفلد )Neufeld, 1994، به نقل از مشيرزاده، 1384: 7( »حوزه‌اي 
فرعي از روابط بين‌الملل است كه مي‌كوشد پاسخ دهد كه چه چيزي به يك نظريه 
خوب شكل مي‌دهد«. همان‌گونه كه معناي واقعيت وابسته به نظريه‌هاست، نظريه نيز 
به بازانديشي فرانظري وابسته است تا كفايت آن تضمين شود. در نتيجه، هم‌اكنون 
مباحث و مناظرات در روابط بين‌الملل علاوه بر مناظرات محتوايي مباحث فرانظري 
از اختلاف‌نظرها در حوزه  را نيز شامل مي‌شود، زيرا مشخص شده است بسياري 
محتوايي به اين علت است كه نظريه‌ها چه سؤال‌هايي را مهم يا مشروع مي‌دانند 
و اين مسئله به ريشه‌هاي هستي‌شناختي )شرحي عام از اينكه چه چيزي وجود 
دارد و چگونه عمل مي‌كند( )Hollis and Smith, 1996: 112، به نقل از مشيرزاده، 1384: 7( و 
معرفت‌شناختي )كه نشان مي‌دهد ما چگونه مي‌توانيم از طريق روش‌شناسي‌هاي 
خاص بدانيم( مباحث آنها مربوط مي‌شود. به عبارت ديگر، همه نظريه‌پردازان به 
شكلي ضمني »تعهدات فرانظري« دارند )Neufeld, 1994: 12، به نقل از مشيرزاده، 1384: 7(.

اصول معرفت‌شناسانه خردگرايي را علم‌گرايي و متعاقب آن جدايي سوژه از ابژه، 
جدايي ارزش از واقعيت، تلاش براي نيل به تبيين‌هاي علي و يافتن قوانين حاكم 

بر حيات بين‌المللي دربرمي‌گيرد. 

الف( علم‌گرايي؛ تجربه‌گرايي، آزمون‌پذيري، تكرارپذيري
سواي نگرش روزمره به علم و دستاوردهاي آن كه زندگي بشر را با سهولت و 
آسايش همراه كرده است، آنچه در شرح علم‌گرايي به آن توجه مي‌كنيم تأكيد 
بر علم به عنوان روشي تجربي شامل جمع‌آوري واقعيات با مشاهده و آزمايش 
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نوعي شيوه  مدد  به  واقعيات  آن  از  نظريه‌ها  و  قوانين  استنتاج  و سپس  دقيق، 
منطقي است. بر كتيبه‌اي بر سردر ساختمان پژوهش‌هاي علوم اجتماعي دانشگاه 
و  كافي  دانش شما  كنيد،  اندازه‌گيري  نتوانيد  است: »اگر  نوشته شده  شكياگو 
7(. معرفتِ  از چالمرز، 1387:  نقل  به   ،T. S. Kuhn, 1961: 161-163( رضايت‌بخش نيست« 
يافته‌هاي  از  دقيق  شيوه‌اي  به  علمي  نظريه‌هاي  اثبات‌شده.  است  معرفتي  علمي 
آنچه  بر  علم  مي‌شوند.  اخذ  آمده‌اند،  دست  به  آزمايش  و  مشاهده  با  كه  تجربي 
و سليقه‌هاي  عقايد  است.  بنا شده  اينها  امثال  و  كرد  لمس  ديد، شنيد،  مي‌توان 
معرفت  و  است  آفاقي  علم  ندارند.  علم  در  جايي  هيچ  ظني  تخيلات  و  شخصي 
علمي قابل اطمينان است، زيرا به طور آفاقي اثبات شده است. چالمرز نيز اين‌گونه 
اظهارات را گوهرِ تلقيِ متداول معاصر از معرفت علمي مي‌داند )چالمرز، 1387: 13(. 
گزاره‌هاي  با  علمي  تئوري  است.  تجربي  داوري  با  علم  علميت  منظر،  اين  از 
مشاهده‌اي صادق ابطال مي‌شود، نه با گزاره‌هاي ارزشي. در اين معنا اگر عالم 
اجتماعي در مقام داوري به صورت تجربي رفتار كند، عليت علم اجتماعي حفظ 

مي‌شود )ساعي، 1387: 15(.
است ‌كه  اين  به  خردگرايان  نگاه  چيست،  اجتماعي  جهان  كه  باره  اين  در 
موجوديت‌هاي اجتماعي اعم از ساختارها و كنش‌ها هم از نظر وجودي و هم از نظر 
عملكرد مستقل از برداشت‌ها و فهم انسان‌ها وجود دارند و بنيادي‌ترين واقعيت مورد 
بررسي در مطالعات را واقعيات مادي قابل مشاهده تشيكل مي‌دهند )مشيرزاده، 1384: 8(.

نيز  قابل مشاهده و آزمون است، تكرارپذير  آنچه در جهان تجربي   هم‌چنين 
هست. به عبارتي، توانايي مشاهده در تاريخي بودن نيست بلكه در تكرار است. از 
اين نظر، تاريخ آزمايشگاه بشر محسوب مي‌شود و در اين آزمايشگاه مشاهدات دائماً 
در حال تكرارند. از اين رو، توجه و نگاه اين برنامه به سوي نگاه زمانمند و مكانمند 

و به عبارتي، در بستر زمان و مكان شكل گرفتن است. 

ب( جدايي سوژه از ابژه
علم‌گرايي و سنت تجربه‌گراي آن قائل به جدايي فاعل شناسا و موضوع شناسايي 
وجود  ذهن  از  همه جداي  تجربي  گزاره‌هاي  است  معتقد  ديگر،  عبارت  به  است. 
خارجي دارند و تنها تصويري از آنها در ذهن شكل مي‌گيرد. از نظر آدورنو، فلسفه 
مدرن از تمايز ميان سوژه و ابژه آغاز مي‌شود. سوژه مي‌تواند به يك فاعل، براي 
نمونه، به يك آدم برگردد يا به فاعلي اجتماعي كه مستقل از هر فرد باشد، هم‌چون 
مربوط  آينده« طرح كرد،  متافيزيك  بر  كانت در »درآمدي  »آگاهي در كل« كه 
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شود. ابژه مي‌تواند به دنياي طبيعي يا به جنبه‌هايي از آن برگردد. ذهني است كه 
مي‌تواند از راه‌هاي گوناگون از جمله تجربه‌هاي حسي چيزهاي بيرون خود يا خود 

را هم‌چون چيزي بشناسد )فولادفر، 1389(.

ج( جدايي ارزش از واقعيت
پيرو جدايي ذهن و عين، علم‌گرايان به تفكيك ارزش از واقعيت معتقدند. علم از 
آن حيث كه جزء معرفت درجه اول است، و موضوع واقعيت‌ها و روش داوري آن 
نيز تجربه است )ساعي، 1387: 18(. به عبارت ديگر، معرفت علمي نوعي دانش است 
كه گزاره‌هاي آن ابطال‌پذير و داور آن تجربه است )همان، ص 22(. اما علم با ارزش، 
و  بايدها  داورِ  ارزش  زيرا در  دارد،  فراواني  افتراق  است،  نبايد  و  بايد  كه مجموعه 
نبايدها فرد است نه تجربه. در اينجا فرد گزاره‌اي را درست و گزاره‌اي را نادرست 
تلقي مي‌كند. ابطال‌پذيري شرطي مهم براي آزمون‌پذيري گزاره‌هاي علمي است، 

در حالي كه در ارزش چيزي ابطال‌پذير نيست و همه چيز مسجل است. 
هستي‌شناختي  اصول  پژوهشي  برنامه  هر  معرفت‌شناسي،  اصول  بر  علاوه 
نيز دارد. يكي از اصول هستي‌شناسانه خردگرايي سرشت كنشگران است كه 
از يك منظر، سنتي و متعارف در علوم اجتماعي‌اند و اين ساختارهاي مادي به 
كنش‌ها و كنشگران شكل مي‌دهند و اين هويت‌ها كم و بيش ثابت و يكسان 

تلقي مي‌شوند )مشيرزاده، 1384: 9(. 
وجوه  از  و...  بين‌الملل1  نظام  ساختار  به  نگاه  دولت  دانستن  كنشگر  لزوم 
ميان  شباهت‌هاي  وجود  با  البته  است.  ديدگاه  اين  ديگر  هستي‌شناسانه‌  توجه 
دو نحله نوواقع‌گرايي و نوليبراليسم در برنامه پژوهشي خردگرا، اين ‌دو به لحاظ 
هستي‌شناختي با هم تفاوت‌هايي دارند كه عبارت‌اند از: تمايز در سطح كنشگران، 
فرآيندهاي نظام بين‌الملل، حوزه‌هاي موضوعي و خصوصيات و تغييرات در سطح 

نظام بين‌الملل كه به دليل دوري از پراكندگي به آن نمي‌پردازيم.
هستي‌شناختي  و  معرفت‌شناختي  اصول  به  توجه  با  خردگرايانه  نگاه  اين 
خاص خود مجموعه‌اي از مبادي را در مبناي كار خود قرار مي‌دهد كه با دستگاه 
نظريه‌پردازي منافات دارد. با توجه به اين مقوله حال به تشريح دستگاه نظريه‌پردازي 

اسلامي مي‌پردازيم. 

اصل‌ىترين  در  قاعده  است  معتقد  منابع. وى  و  قواعد  از  است  عبارت  بين‌الملل  نظام  تعريف دسلر، ساختار  اساس  بر   .1
مفهومش »دريافت چگونگى عمل كردن يا ادامه دادن تحت شرايط خاص اجتماعى است« (Dessler, 1989: 454، به 

نقل از ستوده، 1389(.
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گفتار دوم، دستگاه نظريه‌پردازي اسلام‌گرايانه1در علم
ديني  معرفت  موضوعي  قلمرو  و  اجتماعي  واقعيت‌هاي  علم  موضوعي  قلمرو 
هستي‌شناسي است كه بخشي از آن ‌را واقعيت‌هاي اجتماعي و مادي شكل مي‌دهد. 
روش  بر  مبتني  ديني  دانشِ  و  تجربه  روش  بر  مبتني  علمي  دانشِ  اين ‌حال،  با 
آنها  دستگاه،  دو  اين  معرفت‌شناسانه  نگاه  سواي   .)18  :1387 )ساعي،  است  وحياني 
تشريح  با  ادامه  در  كه  دارند  هم  با  عظيم  شكاف‌هايي  معرفت‌شناختي  لحاظ  به 
و  انضمامي  مادة  از  دين  جهانِ  پرداخت.  خواهيم  آن  به  اسلامي  معرفت‌شناسي 
مفهومي كه در بافت واقعيت تجربه مي‌كنيم پديد مي‌آيد. نقش‌هاي جديد، ابعاد 
جديد و سنتزهاي جديد از مفاهيم روح و وجود، تقدير و گناه، ن‌كيبختي و قرباني 
گرفته تا موي روي سر و گنجشك پشت بام همگي اين محتوايِ جهانِ ديني را فرم 

مي‌دهند )زيميل، 1388: 230(.
اديان الهي به عنوان راهنماهاي بزرگي كه ادعاي هدايت بشريت و به سر منزل 
رساندن جهان در صورت رعايت اصول خاص را دارند، واجد اصول معرفت‌شناسانه 
خاص خويش‌اند كه آنها را از گونه‌هاي بشربنيادِ هدايت و مقصودگرايي جدا مي‌كند. 
دين اسلام نيز به عنوان يكي از اديان الهي و آخرينِ دين و كامل‌ترينِ آنها بايد 
برنامه خاص خود را براي رساندن انسان به سرمنزل مقصود داشته باشد؛ چنان ‌كه 
خداوند در قرآن مي‌فرمايند كه قرآن »تبِيانً لكِلِ شَي«، بيان‌كننده همه چيز است. 
برنامه يا مرام‌نامه اسلام براي تحليل امور را قرآن، كتاب مقدس مسلمانان، تشيكل 
است  خاصي  هستي‌شناختي  و  معرفت‌شناختي  اصول  داراي  برنامه  اين  مي‌دهد. 
كه مستقل از ساير برنامه‌هاست. البته ممكن است اصول مشتركي با اين برنامه‌ها 
داشته باشد، ولي اين به معناي تبعيت از آنها نيست، بلكه به ‌اين معناست كه چون 
خاستگاه و نقطه عزيمت اين برنامه‌ها عقلانيت است، در بسياري از اصول )به ويژه 
اصول هستي‌شناسانه( با هم اشتراكاتي وسيع دارند، ولي در بسياري از اصول )به 
ويژه در خاستگاه معرفت‌شناسانه( با يكديگر زاويه دارند. شايد بتوان گفت بينش 
اسلامي ميان نظرياتي كه در زمينه‌ ارائه يك برنامه مطرح شده‌اند، هيچ تعصبي 
به لحاظ تعلق به گزاره‌اي خاص در حوزه‌هاي موضوعي خاص )براي مثال، تعصب 
در آرمان‌گرايي يا واقع‌گرايي، تجربه‌گرايي يا قياس‌گرايي و...( ندارد. بي‌ترديد، لزوم 
از ذهن نيست.  برنامه‌اي مستقل است، دور  اين رهيافت كه اسلام واجد  پذيرش 
كه  را  پژوهشي  برنامه  اين  هستي‌شناسانه  و  معرفت‌شناسانه  نگاه  مقدمه،  اين  با 
استفاده شد، متفاوت  از آن  ادبياتي كه در گفتار پيش  با  استفاده مي‌شود  اين گفتار  ادبياتي كه در  ناگفته پيداست   .1
است. دليل آن تقابلي است كه به لحاظ معرفت‌شناختي بين اين دو ديدگاه وجود دارد. نگاه به جريان اصلي علم در روابط 
فرانظريه  به  كه  نگاهي  اما  پوزيتويستي مي‌شود.  ادبيات  از  استفاده  و همين موجب  است  پوزيتويستي  نگاهي  بين‌الملل 

اسلام هست، نگاهي اسلام‌گرايانه است، و ادبيات مورد استفاده نيز اسلام‌گرايانه خواهد بود. 
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جزءِ اصول مباحث فرانظري است، با مقايسه با برنامه پژوهشي خردگرا به عنوان 
رويكرد هژمون در نظريه علوم اجتماعي در مباحث فرانظري علم اجتماعي و به طور 

اختصاصي‌تر نظريه روابط بين‌الملل بررسي، واكاوي و تحليل مي‌كنيم. 
و  معرفت‌شناسي  جهت  دو  از  بايد  فراطبيعي  قضاياي  معناداري  اثبات  براي 

هستي‌شناسي درباره آنها بحث كرد. 
 از جهت هستي‌شناسي اگر بپذيريم كه هر موجودي مادي است نقيض آن 
قضاياي  بي‌معنايي  نيست  موجود  نيست،  مادي  كه  چيزي  »هر  كه  است  اين 
فراطبيعي را نيز بايد بپذيريم. اما اگر به وجودهاي غيرمادي نيز معتقد باشيم، 
ناگزير بايد معيار اثبات )ابطال‌پذيري( را فراتر از حس و تجربه بدانيم؛ چنان‌كه 
انحصار معيار اثبات‌پذيري در حس و تجربه هم به كمك عقل باطل شده است و 
هم به دست وحي. بوعلي در نمط چهارم از اشارات درصدد تبيين نادرستي قضيه 
»هر موجودي مادي است« برآمده است و مي‌گويد بسياري از موجودات مادي 

نيستند )ابوعلي سينا، 1379: 2، به نقل از جوادي آملي، 1387: 111(.
اسرائيل  بني  زبان  از  قرآن  ابطال كرده است؛ چنان‌كه  را  اين قضيه  نيز  وحي 
نقل مي‌كند كه مي‌گفتند: »لن نومن لك حتي نر الله جهره«. زماني به تو ايمان 
مي‌آوريم كه خدايت را آشكارا ببينيم؛ يعني چون خداي تو قابل ديدن نيست و 
چيزي كه قابل ديدن نباشد، باور كردني نيست، به آن ايمان نمي‌آوريم. هم‌چنين 
موجود  خدا  اگر  يعني  بنمايان؛  ما  به  آشكارا  را  خدا  الله جهره«.  »ارَنا  مي‌گفتند: 
است، بايد به چشم مسلح يا غيرمسلح ديده شود. اما خدا در جواب اين‌گونه مكاتب 
حس‌گرا فرمود: لا تدركه الابصار و هم يدرك الابصار و هو لطيف الخبير« )انعام/ 103(  
آگاه  لطيف  او  و  را درمي‌يابد  ديدگان  اوست كه  و  نمي‌يابند  را  او  )چشم‌ها 

است()جوادي آملي، 1387: 112(.
وانگهي تجربه فقط مي‌تواند قلمرو خود را اثبات كند و بيرون از آن را نمي‌تواند 
بيماري  اثر عصاره فلان گياه در درمان فلان  اثبات تجربي  براي مثال،  نفي كند. 
نمي‌تواند اثبات كند كه عصاره گياهان ديگر در درمان اين بيماري اثر ندارد، زيرا 
زبان تجربه زبان نفي مطلق نيست؛ برخلاف رياضيات كه در آن امر داير بينِ نفي و 
اثبات است و اگر يك طرفِ نقيض اثبات شد، طرف ديگر نفي مي‌شود و بالعكس؛ 

زيرا اجتماع نقيضين، و ارتفاع نقيضين محال است. 
بنابراين، محدوده علوم تجربي بسته است و فقط توان اثبات محدوده خود يا 

همان محسوسات را دارد نه نفي اموري كه خارج از قلمرو حس است. 
از جهت معرفت‌شناسي نيز محذور پوزيتويسم كه ناشي از مشكل هستي‌شناسي 
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آنهاست، مي‌گويد كه طريق اثبات و ابطال و طريق تحقيق هر چيز فقط حس و 
مادي  اگر موجودي  زيرا  نيست،  اين مدعاي حصرگرايانه صحيح  اما  است.  تجربه 
باشد، طريق معرفت يا اثبات يا نفي آن حس و تجربه است. اما اگر موجودي مجرد 
باشد، طريق معرفت و اثبات و ابطال آن در قلمرو حس و تجربه نمي‌گنجد. بنابراين، 
راه معرفت و اثبات، منحصر در حس و تجربه نيست و افزون بر آن، راه برهان عقلي 
و بالاتر از آن راه شهود قلبي و عرفاني و نيز برتر از آن دو، راه وحي و كشف و شهودِ 

معصومانه وحي نيز وجود دارد )جوادي آملي، 1387: 113-112(.
بنيان معرفت‌شناسانه اسلام را منطقِ مركزيت‌گرايانة خداگرايي، انسان‌محوري 

و عقيده‌باوري تشيكل مي‌دهد. 
1. خداگرايي: منشأ دين خداست. به عبارتي، مبدأ فاعلي دين خدا، مبدأ قابلي 
دين انسان و مبدأ غايي آن ديدار انسان با خداوند است. ساختار داخلي دين نيز 
معصومانه تنظيم شده است تا انسان‌ها در پرتو آن ساختار به لقاي الهي بار يابند 
)جوادي آملي، 1385: 38(. خداگرايي مكتبي‌ است فكري كه بر پايه آن خدا قادر به 

انجام هر كاري است و اصل و ريشه هر چيزي به خدا برمي‌گردد. خداگرايي خدا 
آفريننده همه هستي مي‌داند و خاستگاه و فرجام همه ‌چيز معرفي  و  را مالك 
مي‌كند. در برخي موارد خداگرايي در برابر انسان‌گرايي قرار داده شده‌ است. به 
باور خداگرايي، جهان فقط از ماده ساخته نشده ‌است بلكه چيزي فراتر از جسم و 
ماده و جهاني فراطبيعي وجود دارد. در خداگرايي باور بر اين است كه روح وجود 

دارد )ويكي پديا، 1389(. خداوند مركز تمام برنامه پژوهشي اسلام‌گراست. 
چون  فيلسوفاني  انديشه‌هاي  در  كه  آن‌گونه  انسان‌محوري  انسان‌محوري:   .2
آگوست كنت )پدر علوم اجتماعي مدرن( آمده و انسان را محور و مركز همه هستي 
مي‌داند يا انسان‌محوري به معناي رَد خدامحوري، به عنوان اساس تمام بينش‌هاي 
روابط  از جمله  اجتماعي  روابط  گونه  هر  اساس  انسان  بلكه  نيست  اسلام،  مكتب 
بين‌الملل تلقي مي‌شود. در بينش اسلامي، انسان آن‌گونه كه هست و آن‌گونه كه 
آفريده شده است، در نظر گرفته مي‌شود؛ يعني تركيبي از نيروهاي خير و شر كه 
در جدالي تكاملي، آزادي و مسئوليت انسان را در بوته‌ سخت‌ترين آزمايش‌ها قرار 
مي‌دهد. وظيفه‌ انسان به عنوان نگهبان خويش، تقويت نيروهاي خير و پس‌راندن 
نيروهاي شر است. از اين ‌رو، نه خوش‌بيني افراطي رواقيون در مورد انسان پذيرفته 
رئاليسم  افراطي مسيحيان و فرضيه‌ گناه ذاتي كه نظريه مكتب  بدبيني  نه  است 
ممكن  مي‌كند،  پيدا  كه  پرورشي  به  بسته  انسان  است.  بنا شده  آن  بر  آمريكايي 
است گاه از فرشتگان برتر شود و گاه از ابليس بدتر. بنابراين، آنچه به انسان هويت 
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مي‌دهد، نه نگاه تجربه‌گرايانه خداناباورانه، بلكه موجوديتي مستقل از اثباتي‌گرايي، 
به عنوان موجودي فراتجربي است. )بدين معنا كه ضمن استمداد از مضامين تجربي 
و استفاده از گزاره‌هاي تجربي، در آن محدود نمي‌شود و آن را يكي از سطوح نگرش 

خود و نه تنها سطح مي‌داند.(
روابط  زمينه‌  در  كه  نظرياتي  ميان  در  اسلامي  بينش  مكان‌زدايي:  و  زمان   .3
بين‌الملل مطرح شده‌اند، تنها بينشي است كه از زمان و مكان فارغ است. همين امر 
سبب مي‌شود كه اين نظريه هيچ‌گاه در مسير زمان رنگ نبازد و به هيچ وادي هم 
تعلق نداشته باشد. قابليت طرح اين نظر در هر زمان، مشروط به آن است كه جامعه 
از عقلانيت برخوردار و از هر آنچه رنگ تعصب و تعلق دارد آزاد باشد. در اينجا در 
پيوند مستقيم با عقيده‌گرايي )يعني مبناي زدودن مرزهاي زماني و مكاني( قرار 

مي‌گيرد.
به  آنهاست.  عقايد  هم  از  انسان‌ها  جدايي  ملاك  اسلام  در  عقيده‌محوري:   .4
عبارت ديگر، آنچه افراد را از هم جدا مي‌كند مسلمان بودن آنهاست. مسلمانان در 
لواي يك دين، امت محسوب مي‌شوند و غيرمسلمانان كافران؛ روابط اين دو بر پايه 
همين روابط عقيدتي است. جغرافيا نيز بين اين دو حكم‌فرماست. ولي به اين دليل 
كه از زمان رحلت پيامبر )ص( بين مسلمانان جدايي و تفرقه ايجاد شده، مرزهاي 

جغرافيايي آنها را از هم جدا كرده است. 
در  اسلام  نتيجه گرفت كه جهان  اسلامي مي‌توان چنين  متون  از  استفاده  با 
صورت عدم احساس خطر مي‌تواند با بعضي غيرمسلمانان براساس تعهدات طرفين، 
رابطه‌اي صلح‌آميز برقرار سازد كه در آن صورت به اين قسمت از جهان كفر كه با 
اين  جهان اسلام رابطه‌اي مسالمت‌آميز برقرار كرده است، »دارالصلح« مي‌گويند. 
تقسيم‌بندي در ابعاد سياسي نيز مصداق پيدا مي‌كند. جهان غيرمسلمان را مي‌توان 
به دو قسمت تقسيم كرد: يكي غير‌مسلماناني كه با اسلام سر ستيز ندارند و قصد 
به  دارند  قصد  كه  غيرمسلماناني  ديگر،  و  نمي‌پرورند  سر  در  را  آن  بردن  بين  از 
كيان اسلام ضربه زنند و به محو آثار و اصول آن بپردازند. در رابطه جهان اسلام با 
غيرمسلمانان دسته‌ اول مي‌تواند بر مبناي همزيستي مسالمت‌آميز باشد و بين آنها 
دادوستد و مراودات سياسي و اجتماعي برقرار بماند. چنان‌كه اين‌گونه غيرمسلمانان 
در داخل جامعه‌ اسلامي به سر برند، اصول و آزادي‌هاي مذهبي آنها رعايت مي‌شود. 
خداوند هم در قرآن مي‌فرمايد: از مؤمنان و يهوديان و مسيحيان و صايبين و هر 
پاداشش نزد  باشد  نكيوكاري كرده  ايمان آورده و  كس به خداوند و روز واپسين 
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بر   .)62 )بقره/  اندوهگين مي‌شوند  نه  و  آنهاست  بر  بيمي  نه  است.  خداوند محفوظ 
همين اساس، در جهان امروز، رابطه‌ بين كشورهاي اسلامي و غيراسلامي كه قصد 
محو بنيان اسلام را ندارند، مي‌تواند حسنه و مبتني بر همزيستي مسالمت‌آميز باشد 

و اين همان »دارالصلح« است. 
در مورد جهاد هم بايد اشاره كرد كه جهاد مؤسس نوعي راهبرد نظامي و دفاعي 
اسلامي است نه نظريه‌اي جنگ‌محور. ديگر اينكه موازين آن به‌ گونه‌اي است كه آن 
را مشروط به شروطي ويژه‌ مي‌سازد كه ثابت مي‌كند جهان اسلام پيوسته در جنگي 
علني با تمام جهان كفر قرار ندارد و در نتيجه نمي‌توان آن را مبناي اين ادعا قرار 
داد كه در بينش اسلامي، جنگ اساس روابط بين‌الملل تلقي مي‌شود. آيات قرآن 
نيز ما را در تشخيص اين امر ياري مي‌كنند. آيه‌ شريفه‌ »قاتلوا في سبيل الله الذين 
يقاتلونكم« چنين ادامه مي‌يابد: »لكن ستم كار نباشيد كه خدا ستمكاران را دوست 
ندارد. هر جا مشركين را يافتيد، به قتل رسانيد و برانيد؛ چنان كه آنان شما را راندند 
و فتنه بدتر از قتل است و در مسجدالحرام با آنها قتال نكنيد مگر آنها پيش‌دستي 
كنند. در آن صورت آنها را بكشيد و اين است كيفر كافران« )بقره/ 191(. در واقع، 
دستور قرآن كريم مبني بر مجازات و معامله به مثل با كفار است. آيات 89 و 90 
سوره‌ مباركه‌ نساء نيز قتل كفار را مشروط به رفتار خصمانه‌ آنها مي‌كند: »چنانچه 

دست از جنگ برداشتند، تسليم شدند و پناه آوردند، از قتل آنها درگذريد«.
در اين آيات دو نكته وجود دارد: يكي اينكه قطع رابطه الزاماً به معني شروع 
جنگ نيست؛ ديگر اينكه دست‌كم نيمي از اين خوف به توان ايران مربوط است. 
چنان كه كشور با مديريتي ضعيف، مديراني ناصالح و ضعيف‌النفس و با دانشي اندك 
بلكه شيخ‌نشين  انگليس مي‌رود،  و  از جانب آمريكا  اين خوف  نه ‌تنها  اداره شود، 
شارجه هم ممكن است در كار ما اخلال و اعمال نفوذ كند. اما اگر كشور به دست 
مديراني خبير و مسئولاني دل‌سوز و دستگاه اداري كارآمد اداره شود، چه ‌بسا از 

ايجاد رابطه با دولت‌هاي قدرتمند خوفي در كار نباشد. 
نظريه  بين‌الملل‌گرايانة  روابط  و  بين‌الملل‌گرايانه  نظام  الگوي  ترتيب،  اين  به 
اسلامي الگويي برگرفته از برنامه پژوهشي اسلام‌گرايانه است و از اين نظر ضمن 
ارائه مباني اسلامي ايجابي، به نگاه سلبي در اين زمينه نيز اشاره مي‌كند. ما در 
اينجا قبل از تشريح برنامه اسلام‌گرايانه سعي داريم اين الگوي ايجابي - سلبي را 
بررسي و نقاط اتصال و جدايي آن با جريان اصلي روابط بين‌الملل را به طور ضمني 

بيان كنيم.
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گفتار سوم، برنامه پژوهشي اسلام‌گرايانه )به‌ عنوان مبناي سياست خارجي 
واحد سياسي در ساخت نظام بين‌الملل(

برنامه  بر  مبتني  الگوي سياست خارجي  به مبحث شاخص‌هاي  پرداختن  از  قبل 
پژوهشي اسلام‌گرايانه كه در اينجا از آن به عنوان الگوي »سياست تعاملي ضد نظام 
سلطه« ياد مي‌كنيم، بايد گفت تئوري مستقل تئوري ايجابي يا سلبي صرف نيست، 
بلكه تئوري مركب است )هم شاخص‌هاي ايجاب و هم شاخص‌هاي سلب را دارد( 
بدان علت كه هم في‌ذاته و هم در مقابلِ غير وجود دارد. تئوري معرف ما هم ذاتاً 
تئوري دولتي مستقل است و هم در مقابلِ نظم حاكم بر نظام ناعادلانه بين‌الملل 
ايجاب و شقوق متغير آن را  اين تئوري را شاخص‌هاي  ثابت  متغير است. شقوق 

شاخص‌هاي سلبي ناميده‌ايم.1
با توجه به اين ديدگاه توصيفي‌‌ـتحليلي و همان‌طور كه براي معرفي هر الگويي 
نياز به اولويت‌بندي شاخص‌هاي آن هست، ما شاخص‌ها و صور انضمامي اين الگو 
را مورد واكاوي قرار خواهيم داد. اين شاخص‌ها و صور انضمامي متشكل از دو بعد 
ايجابي و سلبي هستند. فصول ثابت يا ايجابي اين الگو عبارت‌اند از: نگاه علم‌گرايانه 
به روابط بين‌الملل، عدالت رهنموني براي رسيدن به صلح در عرصه بين‌المللي و... 
به ملت‌ها در مقابل سلطه‌گري  آگاهي‌بخشي  نيز  الگو  اين  يا سلبي  فصول متغير 
دولت‌ها و مقاومت به عنوان آلترناتيوي براي تعامل توأم با تنش‌زدايي و ديپلماسي 

مقاومت فعال است.

سلطه  نظام  ضد  تعاملي  سياست  الگوي  )ايجابي(  ف  معرِّ شاخص‌هاي   .1
)اصول ثابت حاكم بر روابط بين‌الملل نظام اسلامي(

اسلامي  نظام  خارجي  سياست  تحليل  در   )21-28  :1387 آملي،  )جوادي  آملي  جوادي 
معتقد است كه هفت اصل براي رعايت قسط و عدل از ناحيه دولت اسلامي ]كه 
به عبارتي، همان اصول ثابت سياست تعاملي ضد نظام سلطه محسوب مي‌شوند[ 
در قبال تمام انسانها كه وي آنها را شاكله روابط بين‌الملل اسلامي مي‌نامند مطرح 

است. اين اصول عبارت‌اند از:
1. برابري و برادري انساني: در اين زمينه وي روايتي از امام علي )ع( نقل مي‌كند 
كه در سخني با مالك اشتر بيان مي‌دارند: »وقتي به مصر رسيدي و بر كرسي قدرت 
تيكه كردي، نسبت به احدي گرگ‌وار رفتار نكن و خوي خون‌آشامي در تو نباشد، 
خواه نسبت به مسلمان خواه نسبت به كافر؛ زيرا آنها يا مسلمان و برادر ديني تو 

هستند يا غيرمسلمان‌اند كه در آفرينش، همتاي تو هستند« )نهج‌البلاغه، نامه 53(.
1. شايان ذكر است در اين خصوص مقاله‌اي توسط نگارنده در همين فصلنامه با عنوان »سياست تعاملي ضد نظام سلطه« 

در دست چاپ است. 
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2. عدالت سياسي: وي معتقد است اسلام نه تنها اجازه نمي‌دهد كه كسي عليه 
و  كافر  دو  متخاصم كه هر  دو كشور  نمي‌دهد  اجازه  بلكه  مسلمانان مسلح شود، 

غيرموحدند با خريد سلاح از مسلمين به جنگ خانمان‌سوز خود ادامه دهند. 
3. عدالت قضايي ميان كافران 

4. اصل تلاش براي صلح جهاني و منع اختلاف‌افكني و جنگ‌افروزي: وي معتقد 
است اميرمؤمنان)ع( درباره عصر بعثت و رسالت پيامبر)ع( مي‌فرمايد: »هنگام بعثت 
نبي گرامي مردم زمين از حيث مليت، ملت و دين گوناگون بودند »و اهل الارض 
ملل متفرقه«. رسول گرامي آنها را حيات بخشيد و متحد كرد و هر انساني موظف 
شد از انسان‌هاي ديگر جدا نشود. اگر هر دو يك دين دارند، بر مدار همان دين 
متحد باشند و اگر دين مشترك ندارند، بر مدار اصول مشترك انساني متحد شوند. 
از جامعه جدا كرده، در واقع  را  اختلاف به سود هيچ‌كس نيست. كسي كه خود 
خود را از خير جامعه جدا كرده است و البته جدا شدن او از جامعه شري به جامعه 

نمي‌رساند« )نهج‌البلاغه(.
5. عفو و گذشت: انقلاب پيامبر )فتح مكه( براي كشورگشايي نبود. لذا بعد از 
ورود به مكه اعلان عفو عمومي داد و بسياري از تبهكاران را بخشيد. حتي خانه 

ابوسفيان را كه ساليان متمادي عليه اسلام و مسلمين تلاش كرده بود، »بست«. 
6. تقدم ارشاد و هدايت بر خشونت: اولياي دين تا حد امكان از كشتار و كشتن 
انسان‌ها )مؤمنين( جلوگيري مي‌كردند مگر اينكه راه اصلاح و علاج مسدود شود و 

به غده سرطاني تبديل شوند كه چاره‌اي جز برش و عمل جراحي نيست. 
7. نفي سلطه‌گري: در اسلام سلطه‌گري هم‌چون سلطه‌پذيري مذموم و ممنوع 
است. ظلم حتي به كافر، بلكه به حيوان هم حرام است. ديني كه اجازه نمي‌دهد هيچ 
مسلماني به سگي ستم كند، قطعاً اجازه نمي‌دهد كه به يك انسان ستم شود )همان(.

م )سلبي( الگوي سياست تعاملي ضد نظام سلطه 2. شاخص‌هاي مقوِّ
نظام سلطه شاخص‌هايي  تعاملي ضد  الگوي سياست  همان‌طور كه ذكر آن رفت، 
سلبي دارد كه عبارت‌اند از: عوامل قوام‌بخش و سازنده. اين الگو در برابر شرايط و 
نظم فعلي حاكم بر نظام بين‌الملل قرار مي‌گيرد كه در زير به آنها اشاره خواهيم كرد. 

الف( نگاه واكاوانه به نظريه‌هاي غالب و علم‌گرايي حاكم در روابط بين‌الملل 
)مقاومت در پرتو تفكر علمي( 

بوده  جهان  در  سلطه‌گران  اردوگاه  سلطه  و  غلبه  عرصه  گذشته  قرن‌هاي  اگر 
است، ديگر اين به حاشيه رفتگان‌اند كه داعيه رهبري امور و داشتن حق تعيين 
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سرنوشت خويش دارند. اگر قرن بيستم را قرن خود، جغرافيا و ايدئولوژي، تاريخ، 
فلسفه و نگاه و نگرش خود تعريف مي‌كردند، قرن بيست و يكم مي‌رود تجربه‌اي 
جديد و متفاوت را در اين زمينه آغاز كند. در واقع، دانش تاريخ و جغرافيا و هنر 
برپايه مواضع و موقعيت‌هاي قدرت سياسي،  و... درصددند  و فلسفه و سياست 
اقتصادي و فرهنگي گوناگون و متنوعي كه آنها را صورت‌بندي كرده است، بنا 
شوند )يزداني و تويسركاني، 1387: 23(. همان‌گونه كه ميشل فوكو بيان مي‌دارد، روابط 
قالب  در  مي‌تواند  و  است  برخوردار  تنوع  از  قدرت  مانند  نيز  مقاومت  بدون  قدرت 
راهبردهاي منطقه‌اي و جهاني تكميل شود )Foucualt, 1980: 142(. بنابراين در مقابل 
روابط مبتني بر قدرت، هزاران داستان جايگزين را مي‌توان برشمرد كه تاريخ را 
از ديدگاه كساني كه درگير مقاومت در برابر دولت و كاركرد ژئوپوليتكيي بوده‌اند، 

شكل مي‌دهند. 
و  قلمداد  سلطه(  )تحت  مادون  از  يا  پايين  از  مي‌توان  را  مقاومت‌ها  اين‌گونه 
توصيف كرد كه طي آن روابط استعماري، سلطه، ارتش، سياست و فرهنگِ دولت و 
طبقة نخبه آن به چالش كشيده مي‌شود. اين نگرش زبانِ حال طبقات تحت سلطه 
را منعكس مي‌كند كه مملو از مبارزه‌هاي ضد سلطه‌گري و مقاومت در برابر نيروي 
جبار دولت‌ها در سياست‌هاي داخلي و خارجي آنهاست. براساس چنين نگرشي، 

صور علم‌مآبانه كلاسكي متهم مي‌شوند. 
هدف دانشِ انتقادي اين است كه به مردم نشان دهد جامعه آنها چگونه عمل 
دنياي  و  كنند  كه مي‌خواهند عمل  بدان‌سان  تحولات جامعه خود  در  تا  مي‌كند 

آينده خود را بهتر بشناسند )يزداني و تويسركاني، 1387: 196-238(.
تحليل  يعني  عمومي،  چارچوبي  به  نسبت  رويكرد،  اين  قالب  در  انديشه‌گران 
ترديد  ديده  به  علوم  به  بخشيدن  نظم  براي  استفاده  مورد  جهاني  سيستم‌هاي 
مي‌نگرند و به دنبال انديشه‌هايي هستند تا اظهار كنند دستور‌العمل‌هاي كلاسكي 
و  بين‌الملل  روابط  تئوري‌هاي  در  راهنمايي  عنوان  به  كه  دارند  را  آن  شايستگي 
نيز  انتقادي  رهيافت  و  گيرند  قرار  بحث  مورد  در سياست خارجي  سياست‌سازي 
و گزينه‌اي  افشا  را  آن  نقطه ضعف  و  بكشد  نقد  به  را  رهيافت كلاسكي  مي‌تواند 
به هم  دو  اين  باشد  مطالعه لازم  در روش  بنابراين، شايد  كند.  ارائه  رهايي‌بخش 

نزدي‌كتر شوند تا بتوانند يكديگر را پوشش دهند و كامل كنند. 
با  از هر چيز  مطالعه رويكردهاي گوناگون مقاومت در قرن بيست ‌و يكم بيش 
فرآيند جهاني ‌شدن درهم‌آميخته است. جهاني ‌شدن با طرح يكسان‌سازي جهاني در 
پي گسترش الگوهاي مشترك مصرف و اميدها و آرزوهاي مشترك به معناي زندگي 
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خوب است. اما حتي اين تعريف عمدتاً غربي از جهاني‌ شدن در تقابل با گفتمان‌هايي 
قرار دارد كه به جهاني‌ شدن‌هاي معكوس معروف است. جهاني شدن‌هاي معكوس 
طبق تعريف آنتوني گيدنز، به جهاني شدن‌هاي از پايين اشاره دارد، يعني از ناحيه 
جهان پيرامون كه در تقابل با تعريف جهاني شدن از بالا و جهان موسوم به جهان 
مركز قرار دارد )Giddens , 1999: 53، به نقل از يزداني و تويسركاني، 1387: 238-196(. جهاني 
شدن از بالا روحيه سلطه‌گرانه دارد و به گفته مصطفي كمال پاشا، نوعي جهاني 
شدن غارتگرانه است كه با روحيه سلطه صورت مي‌گيرد Pasha, 2002: 131، به نقل از 
يزداني و تويسركاني، همان(. با اين تفسيرها، مطالعه گفتمان رويكرد انتقادي در محدوده 

اساس،  اين  بر  مي‌گيرد.  قرار  معكوس  شدن‌هاي  جهاني‌  و  رئاليسم ‌نو  مطالعات 
رويكردهاي انتقادي در اصل، قدرت نگاهي ضد كلاسكي را مورد بحث و بررسي 
قرار مي‌دهند. اين قدرت مي‌تواند از سوي نيروهاي تعيين‌كنندة خارج از حيطه كه 
تاكنون نقش آنها در معادلات بازي ناديده انگاشته شده بود، اعمال شود يا در حال 

شكل‌گيري باشد1 )يزداني و تويسركاني، 1387: 223(.
 اين نگاه به حاشيه‌رفته كه ادعاي نقش‌سازي در پرتو قدرت را براي خود مقوله‌اي 
دگرپذير  صرفاً  را  خود  ديد  زاويه  كه  نيست  معنا  اين  به  مي‌كند،  تعريف  انضمامي 
مي‌داند، بلكه حتي در برخي اوقات و زمينه‌هاي علمي و تعريف از قدرت به دگرگشت 
معنايي نيز معتقد است و تعريفي از آن ارائه مي‌دهد كه صرفاً در بستر منازعه‌جويانه 
بيان  ايوانز  پيتر  پروفسور  كه  همان‌گونه  نيز  آن  مقاومت  نوع  و  نيست  وستفاليايي 
مي‌كند، متفاوت با نوع مقاومت گروه‌ها يا شبه‌گروه‌هاي شكل‌گرفته در قرن بيست و 
يكم است كه فقط به دنبال احياي منافع گروه خود هستند )ايوانز، 1383: 347(. اين تفكر 
خود را داعيه‌دار حمايت از ابناي بشر مي‌داند و در اينجا نوعي تفاوت بين شبكه‌هاي 
كاستلز  دارد.  وجود  اسلامي  با شبكه‌هاي  و...(  زاپاتيست‌ها  )مثل  فراملي  مقاومت 
نيز در كتاب خود صحبت از اعاده حيثيت فرهنگ مي‌كند و مجلدي از كتاب سه 

جلدي خود را به فرهنگ اختصاص مي‌دهد )كاستلز، 1384(.
اسلامي خوانده مي‌شود،  بنيادگرايي  ترتيب،  به همين  و  اسلام سياسي،  آنچه 
در دو واقعيت عمده ريشه دارد. ريشه عام اين جريان مقابله با سلطه استعماري، 
و ريشه خاص آن عوارض جهاني ‌شدن است كه پديده سياسي شدن فرهنگ را 
ايجاد كرده است. توسل به ارزش‌هاي فرهنگ سنتي براي مقابله با سلطه خارجي 
از همان آغاز ورود استعمار به منطقه شروع شد كه شكل‌هايي از احياگري اسلامي 

را به وجود آورد )سيونگ‌يو، 1387: 495(.
1. براي كسب اطلاعات بيشتر در اين زمينه به آثار فوكو، دردريان و انديشمندان پست‌مدرن رجوع كنيد. 
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ب( آگاهي‌بخشي
در عصر جهاني شدن ارتباطات و شبكه‌اي شدنِ سيستم‌هاي اطلاعاتي، آگاهي‌بخشي 
كار چندان سختي نيست. به دليل گستردگي و وابستگي اين شبكه‌ها به شنوندگان 
شبكه‌هاي  خود  توسط  آگاهي‌بخشي  فرآيند  از  قسمتي  خود  حيات  ادامه  براي 
اطلاعاتي سلطه‌گران اعمال و قسمتي ديگر كه مورد غفلت واقع مي‌شود، بايد از 

طريق نهضت‌هاي آگاهي‌بخشي به مردم منتقل شود. 
 توسعه ارتباطات و دسترسي همه جوامع و آحاد ملت‌ها به شبكه‌هاي اطلاعاتي 
سلطه  نظام  يكسويه  القائات  و  تبليغاتي  سياست‌هاي  تأثير  ادامه  مانع  رسانه‌اي  و 
ابزارهاي مهم صاحبان  از  بر رسانه‌هاي جمعي كه در گذشته  انحصار  شده است. 
قدرت و سلطه بود، امروز با گسترش رسانه‌ها و دسترسي به انبوه اطلاعات و انتقال 
سريع آن از طريق كانال‌هاي متعدد و غيرانحصاري ماهواره‌ها و اينترنت عرصه را 
بر انحصارگران رسانه‌اي چنان محدود كرده است كه بعضاً براي حفظ مشتريان و 
تماشاگران و مستمعين خود بر خلاف ميل‌شان، ناچارند پيام‌هاي دشمنان‌شان را 
لحظه به لحظه و به طور زنده براي جهانيان پخش كنند. ترديدي نيست كه آنها 
مايل نيستند سخنانی را كه عموماً نظام سلطه و صاحبان قدرت را مورد حمله قرار 
مجبور  را  آنها  رسانه‌ها  شنوندگان  و  بينندگان  فشار  ولي  كنند،  پخش  مي‌دهند، 
مي‌كند كه الزاماً و به اكراه پيام‌هاي آنها را به گوش جهانيان برسانند. بدين لحاظ، 
از گسترش آگاهي‌بخشي است: 1.  تحولاتي در عرصه جهاني رخ داده كه حاكي 
گسترش اسلام به عنوان مكتب مبارزه و منادي برادري، محبت، صلح و دوستي 
افزايش پيوند ميان دولت و ملت )توده‌هاي مردم( در جهان  ميان آحاد بشر؛ 2. 
سوم؛ 3. حكومت‌هاي وابسته به نظام سلطه از سوي مردم تحت فشار بيشتري قرار 
مي‌گيرند. 4. گسترش مقاومت ملت‌هاي سلطه‌ستيز و روي كار آمدن دولت‌هاي 

مردمي )محمدي، 1387: 60(.

ج( مقاومت آلترناتيوي براي »تعامل توأم با تنش‌زدايي«
انقلاب اسلامي ايران در حالي وارد چهارمين دهه حيات و پايداري خود مي‌شود 
كه بر تمام اصول و آرمان‌هاي خود ايستاده و نمودها و جلوه‌هاي مختلفي از خود 
برجاي گذاشته است. امروز با گذشت بيش از سي سال از پيروزي انقلاب اسلامي 
وقتي از انقلاب در ايران سخن گفته مي‌شود، بي‌درنگ نام انقلاب اسلامي با نفي 
نفي  مي‌آميزد.  درهم‌  جهاني  صهيونيسم  و  آمريكا  امپرياليسم  با  مقابله  و  سلطه 
استمرار  و  است  اسلامي  انقلاب  سياسي  مباني  و  ارزش‌ها  منعكس‌كننده  سلطه 
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استكبارستيزي را در جوهره انقلاب اسلامي و اهداف آن نشان مي‌دهد. جمهوري 
اسلامي ايران با تيكه بر قدرت عظيم و ظرفيت‌هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و 
معنوي اسلام، اميدهاي بزرگي نزد ملت‌هاي خواهان آزادي و رهايي از نظام‌هاي 
سلطه‌گر به وجود آورده است. استاد شهيد مرتضي مطهري، متفكر بزرگ اسلامي، 
رخدادهاي  جريان  در  را  اسلامي  نهضت  ريشه‌هاي  اسلامي،  انقلاب  تحليل  در 
ضمن  خود  مطهري  استاد  است.  داده  قرار  كنكاش  مورد  ايران  گذشته  نيم‌قرن 
بررسي روند مبارزه ديرينه ملت ايران عليه رژيم شاه، به سياست‌هاي استعماري 
انگليس و سيطره‌جويي آمريكا در ايران نيز اشاره مي‌كند و اين موضوع را از عواملي 
برمي‌شمارد كه موجب شد روند مقابله با سلطه آمريكا و انگليس در ايران از شتاب 

بيشتري برخوردار شود )مطهري، 1371: 25(.
 جان فوران،1 نويسنده و نظريه‌پرداز سياسي - اجتماعي، در تحليل انگيزه‌ها و 
ويژگي‌هاي انقلاب اسلامي ايران مي‌نويسد: »امام خميني )ره( به دليل سازش‌ناپذيري 
هميشگي و سياست ضد امپرياليستي‌اش ميان فرهنگ‌هاي گوناگون دهه 1970 
توانست الگوي موفقي از اسلام مبارز ارائه دهد كه براي گروه‌هاي مختلف اجتماعي 
جاذبه داشت« )فوران، 1378(. »پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران، صداي اسلام2 
به عنوان قوي‌ترين و مطئمن‌ترين فرياد جهاني عليه نظام ظالمانه حاكميت استكبار 
اين  )همان(.  بلند شده است«  بين‌الملل  برپايي عدالت در جامعه و نظام  در جهت 
عدالت نه بر اساس الگو يا پارادايم حاكم بر نظام بين‌الملل كه خود نقيضي براي 
عدالت در جامعه بين‌الملل بوده و هست، بلكه بر اساس الگويي صورت‌بندي شده 
بشريت  دشمنان  لذا  هست.  و  بوده  ملت‌ها  مجدد  كردن  زنده  درصدد  كه  است 
بيشترين تلاش خود را بر »خاموش كردن صداي اسلام متمركز كرده‌اند و مواجهه 
نظام جمهوري  و  انقلاب اسلامي  با  آمريكا  و در رأس آن  عالم  قدرت‌هاي مسلط 
اسلامي ايران به علت اسلام خالص و پيراسته از تحريف‌هاي ايادي استكبار جهاني 

است« )دري، 1387(.
در واقع، با پيروزي انقلاب اسلامي در ايران سياست سلطه‌جويي و به تبع آن، 
جريان صهيونيسم كه بر اساس انديشه استعماري غرب براي سيطره بر جهان اسلام 
و خاورميانه به‌ وجود آمد، عملًا با مانعي بزرگ مواجه شد. مشكل اصلي غرب با 
نظام جمهوري اسلامي ايران نگراني از طرحي نوين است كه اسلام و انقلاب ملهم 
از انديشه‌هاي عدالت‌خواهانه مكتب اسلام ارائه كرده و نظام ديني ايران پرچم‌دار 

آن است. 
1. J. Foran 

2. اسلام به عنوان ديني همگاني است كه دستوراتش شامل تمام ابناي بشر مي‌شود: »و ما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا 
و نذيرا« )سبا/  28؛ »قل يا ايها الناس اني رسول الله الكيم جميعا« )اعراف/ 158(. 
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چنان كه مشاهده مي‌شود، الگويي كه در سياست خارجي نقش بسته، ضديت 
تام با نظامي است كه طالب سيطره‌جويي بر بشريت است. در برخورد با اين نظام 
كه خود را رهبر و دايه مردم و دولت‌هاي جهان مي‌داند، نبايد از تعامل استفاده كرد 
و سياست تنش‌زدايي امري نقيض محور است، زيرا داعيه‌دار تنش در اين نظام، 
همين نظام سلطه است، پس عامل رفع تنش و ناامني چگونه مي‌تواند در محور و 

مدار آن بررسي شود؟ 

د( دولت اسلامي و ديپلماسي مقاومت فزآينده و فعال
دولت اسلامي بر اساس آموزه‌هاي ديني و نيازها و ضرورت‌هاي زندگي عصر كنوني 
بايد در ابعاد مختلف سياسي، فرهنگي و اقتصادي با ساير ملت‌ها و دولت‌ها ارتباط 
داشته باشد. اسلام براي اين روابط اصولي را ترسيم مي‌كند كه از آن جمله اصل نفي 
سلطه‌پذيري است. طبق اين اصل كه برگرفته از آيات و روايات و سيره معصومان)ع( 
است، حفظ استقلال و عزت اسلامي مسلمانان و نفي هرگونه سلطه در ابعاد مختلف 
ضروري است. البته احتمال دارد كاربرد اين اصل در روابط خارجي در مواردي با 
اصل وفاي به عهد در تزاحم باشد كه به نظر مي‌رسد هر چند اصل اوليه بر تقدم 
اصل وفاي به عهد است، به طور كلي نمي‌توان يكي از دو اصل را بر ديگري مقدم 
دانست، بلكه در هر مورد بايد بر اساس مصلحت دولت اسلامي و مسلمانان و قاعده 
اهم و مهم اقدام كرد )ارجيني، 1386: 149(. دولت اسلامي بر اساس آموزه‌هاي ديني و 
نيز نيازها و ضرورت‌هاي زندگي عصر كنوني بايد با ساير ملت‌ها و دولت‌ها ارتباط 
داشته باشد تا در پرتو روابط بين‌المللي بتواند پيام الهي را به گوش جهانيان برساند. 
مي‌شود.  پايه‌ريزي  عدالت  اساس  بر  دولت‌ها  ساير  با  اسلامي  دولت  روابط  البته 
اقتضاي اين اصل آن است كه دولت اسلامي با گروه‌ها و دولت‌هاي غيرمسلمان كه 
به دولت اسلامي و مسلمانان تعرض نمي‌كنند و به پيمان خويش پاي‌بندند، روابطي 
مسالمت‌آميز داشته باشد )سوره ممتحنه/ 8-7(. جمهوري اسلامي ايران كه نمونه‌اي از 
دولت اسلامي به شمار مي‌رود، بر اساس احترام متقابل با تمام كشورهاي جهان 
و  نيست  ديگر  دولت‌هاي  بر  يافتن  سلطه  دنبال  به  دليل،  همين  به  دارد.  رابطه 
سلطه‌گري و زورگويي را از هيچ قدرتي نمي‌پذيرد. امام خميني )ره( اين اصل را در 
روابط خارجي دولت اسلامي چنين تبيين فرموده است: »تمام كشورها اگر احترام 
ما را حفظ كنند، ما هم احترام متقابل را حفظ خواهيم كرد و اگر دولت‌ها و كشورها 
بخواهند به ما تحميلي بكنند، از آنها قبول نخواهيم كرد. نه ظلم به ديگران مي‌كنيم 

نه زير بار ظلم ديگران مي‌رويم« )امام خميني، 1378، ج4، 338(.
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گفتار چهارم، انقلاب و نظام اسلامي ايران تنها مدافع برنامه پژوهشي ضد هژمون
برنامة  همان  الگوي  ايران  اسلامي  انقلاب  بين‌الملل‌گرايانة  روابط  نگاه  الگويِ 
برخي  كه  همان‌طور  كرد.  متبلور  را  آن  اسلامي  انقلاب  كه  است  پژوهشي 
است  ممكن  انقلاب  پيامد  مهم‌ترين  تاريخى،  نظر  »از  معتقدند  نظريه‌پردازان 
اثبات ظهور مذهب به عنوان يك نيروى مهم سياسى باشد« )استمپل، 1377: 427(. 
اين الگو داراي اصول معرفت‌شناسانه و هستي‌شناسانه است. در تعريف الگو بايد 
ديگر  نمونه‌هاى  ساختن  براى  تا  م‌ىشود  ساخته  كه  است  چيزى  »الگو  گفت: 
آرمانى  يا  واقعى  است  ممكن  الگوها   .)155  :1373 گهر،  )نكي  گيرد«  قرار  سرمشق 
باشند. »الگوهاى آرمانى آن الگوهاى رفتارى هستند كه انتظار م‌ىرود و الگوهاى 
واقعى همان‌هايي هستند كه اشخاص برآورده م‌ىكنند« )همان، ص 166(. با اقتباس 
از اين الگوي اسلام‌گرايانه، ايران اسلامي نيز مي‌تواند الگوسازي و تعريف‌سازي ارائه 
دهد. الگويى كه ايران اسلامى براى دولت‌ها و ملت‌هاى جهان سومى دارد، م‌ىتواند 
زمينه‌ساز الگوى رفتارى و هنجارى جديد باشد. انقلاب ايران مي‌تواند الگويي براى 
ملل تحت ستم باشد. در ايران اسلامى، نظام حكومتى بر اساس اسلام بنيان شد 
و ايدئولوژى اسلامى مبناى سياست خارجى آن قرار گرفت. دكمجيان م‌ىنويسد: 
»هيچ حكومتى در محيط عربي - اسلامى جز ايران نم‌ىتواند مدعى اساس الهى 

مشروعيت خود شود« )دكمچيان، 1362:268(.
پيامدهاي آن  و  به وقوع پيوست، در مورد علل  انقلاب اسلامي  از زماني كه   
بيشتر حول محور رشته‌هاي علوم سياسي، مطالعات  مطالعاتي صورت گرفته كه 
تطبيقي يا تا حدي از منظر رويكرد مطالعات جامعه‌شناسيِ تاريخي روابط بين‌الملل 
براي  ما  است.  زده شده  قلم  فرانظري  و  نظري  مباحث  محور  و كمتر حول  بوده 
پرداختن به اين مقوله بايد ديدگاه جمهوري اسلامي را در اين مورد توضيح دهيم. 
از اين ديدگاه چيزي بود كه آن ‌را در دستگاه نظريه‌پردازي اسلام‌گرايانه  بخشي 
تشريح كرديم، بخش‌هايِ ديگرِ رويكرد تجديدنظرطلبانه كه نگرشِ سلبي1ِ برنامة 

اسلام‌گرايانه محسوب مي‌شوند به رويكرد جمهوري اسلامي ايران برمي‌گردد. 
تحليل انقلاب اسلامى ايران در سطح كلان نشان م‌ىدهد كه انقلاب ايران اساساً 
در تعارض با نظام بين‌الملل رخ داد و ارزش‌ها و هنجارهايى را مطرح كرد كه با منافع 
قدرت‌هاى حامى حفظ وضع موجود تعارض داشت. برخى از اين ارزش‌ها عبارت‌اند 
از: استقلال، آزادى، عدالت، حق تعيين سرنوشت، همبستگى و اتحاد مستضعفان، 
1. در پژوهشي كه نگارنده با عنوان »الگوي سياست تعاملي ضد نظام سطه« به عنوان الگوي سياست خارجي جمهوري 
اسلامي ايران انجام داد و در فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامي چاپ شد، به مقوله شاخص‌هاي ايجابي و سلبي پرداخته 
را  سلبي  شاخص‌هاي  و  ناميد  سلطه«  نظام  تعاملي ضد  سياست  معرِّف  »شاخص‌هاي  را  ايجابي  شاخص‌هاي  آنجا  در  و 
م اين الگو« قلمداد كرد. شكل‌گيري اين شاخص‌ها زمان‌مند و مكان‌مند است و بسته به نوع و تركيب  »شاخص‌هاي مقوِّ
تعريف  رو  پيش  تهديدهاي  به  بنا  را  آنها  اسلامي  دولت  و  است  متغير  بين‌الملل  نظام  در  مستقر  اجتماعي  نظم  ساخت 

مي‌كند. به عبارت بهتر، قوام‌بخش همان شاخص‌ها ايجابي )يا تعريف‌كننده الگو( هستند. 
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بيدارى مسلمانان، حقانيت ملت‌هاى محروم، حق‌طلبى، همكارى، هميارى و از طرف 
پايگاه خارجى،  انحصارطلبى،  زورگويى،  غارتگرى،  قدرت‌طلبى،  عليه  مبارزه  ديگر، 
تجاوز، امپرياليسم، استعمار، جهالت، تفرقه و اختلاف )محسنيان راد، 1375: 303(. ايران 
اسلامى با طرح اين ارزش‌ها در سياست خارجى خود، تلاش كرده است افكار عمومى 
ملل محروم و مستضعف جهان سوم را براي تغيير و تحول در نظام بين‌الملل تحت 

تأثير قرار دهد و ارزش‌هاى مطرح‌شده را به هنجار تبديل سازد.  
با اين حساب راهبرد استكبارستيزي به عنوان جهت‌گيري اصلي انقلاب اسلامي 
در عرصه سياست خارجي بر شالوده‌ اصول سياسي و بين‌المللي اسلام استوار است 

و براي ريشه‌يابي آن بايد به بررسي در آيات قرآن كريم بپردازيم. 
همان‌طور كه بيان شد، يكي از مهم‌ترين موضوعاتي كه در عرصه حاكميت 
سياسي در نظام بين‌الملل از ديرباز مطرح بوده مقوله استقلال يا وابستگي سياسي 
دولت  تشيكل  و  اسلامي  انقلاب  پيروزي  از  قبل  تا  دولت‌هاست.  و  حاكميت‌ها 
اسلامي، يعني هم‌زمان با جنگ سرد و نظام دوقطبي، هيچ قدرت سياسي مدعي 
نبود از استقلال سياسي برخوردار است. دولت‌ها ناگزير بودند براي داشتن حق 
حيات سياسي و حاكميت يا به بلوك شرق يا به بلوك غرب وابسته باشند. در 
اين ميان نهضت امام خميني)ره( نظام سلطه‌گرانه باقي‌مانده از عهدنامه وستفاليا 
افزايش آگاهي  و  بيداري اسلامي  باعث  و  به چالش كشانده  به صورت جدي  را 
ملت‌هاي تحت سلطه در كشورهاي استعمارشده و استعمارزده شده است. ايران 
اسلامي رهبري اردوگاه جديدي از سلطه‌ستيزان را بر عهده گرفته كه در تقابل با 
نظام سلطه غرب است، به گونه‌اي كه روابط بين‌الملل را بر پايه‌هاي جديد استوار 
آنچه  با  مفهومي  و  لحاظ محتوايي  به  لحاظ ساختاري، چه  به  مي‌سازد كه چه 
تاكنون در ادبيات علوم سياسي و روابط بين‌الملل مطرح بوده، شباهتي نخواهد 
داشت. با توجه به اين تحول مهم و تحولات بعد از آن در اين تز، پارادايم برخورد 

با سلطه مطرح مي‌شود )محمدي، 1387: 54(. 
 يكي از جلوه‌هاي عظمت انقلاب اسلامي و تشيكل نظام اسلامي همين بود كه 
با اقتدار كامل، شعار »نه شرقي‌ـ نه غربي« را سر داد و الگوي نظام حكومتي خود را 
بدون اتكا و تقليد از آموزه‌هاي غربي و شرقي و با تيكه بر مباني و ارزش‌هاي ديني 

و ملي بومي طراحي كرد )منصوري، 1387(.
جمهورى اسلامى ايران در سياست خارجى خود داراى نظام ارزشى برگرفته از 
دستورها و مبانى اسلامى است. اهميت ارزش‌ها در اين است كه م‌ىتواند مبناى 
بسيارى از رفتارها و ايستارها در سياست خارجى شود و دلايل و توجيه بسيارى 
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از  از اهداف و كنش‌ها را در اختيار سياست‌گذاران قرار دهد. وقتى تعداد زيادى 
ارزش‌ها در يك شبكه روابط »علّى« و مرتبط با هم قرار م‌ىگيرند، نوعي ارتباط، 
پيوستگى و تقدم و تأخر را نشان م‌ىدهند كه در آن صورت صحبت از نظام ارزشى 
م‌ىشود )رفيع‌پور، 1378: 270(. نظام ارزشى موجود در سياست خارجى ايران مبناى 
با قواعد و  ارزشى در برخى موارد  اين نظام  رفتارهاى سياست خارجى آن است. 
هنجارهاى بين‌المللى سازگارى و همگرايى دارد و در بعضى زمينه‌ها با آنها تعارض 
پيدا م‌ىكند. اگر مهم‌ترين خصلت سياست خارجى ايران را در اسلاميت و انقلابى 
بودن آن بدانيم، ايران اسلامى در سياست خارجى خود رسالت، تعهد و نقشي خاص 

قائل است كه آن را در چالش با ساختار نظام بين‌الملل قرار م‌ىدهد. 

نتيجه‌گيري
نگاه  و  اسلامي  الگوي  از  برگرفته  كه  فرانظري  و  نظري  مباني  و  اصول  مجموعه 
واكاوانه نسبت به الگوي مسلط علم در علوم اجتماعي است، اساس برنامه پژوهشي 
را صورت‌بندي كرده است كه در تقابل با برنامه پژوهشي يا رهيافت جريان اصلي 
در روابط بين‌الملل است. شاخص‌ها، مؤلفه‌ها و مضاميني كه نگاه به فرانظريه را در 
علوم اجتماعي و روابط بين‌الملل متفاوت و همان‌طور كه گفته شد، در تقابل با نگاه 
اسلام قرار داده است. اين نگاه با جريان اصلي علم در روابط بين‌الملل مخالف بوده، 
و نه تنها نگاه و زاويه ديد آن را نسبت به علم نمي‌پذيرد، بلكه براي آن آلترناتيوي 
مجسم مي‌كند كه همان نگاه اسلام‌گرايانه است كه با زمان و مكان‌زدايي، اختلاط 
سوژه و ابژه، انسان‌محوري و عقيده‌محوري شاخص‌سازي شده است و همين، سرآغاز 
نگاه به دستگاه سياست خارجي واحد سياسي به نام ايران شده و برداشت اين واحد 
سياسي از ساخت نظام بين‌الملل نيز متأثر از نگاه اين كنشگر بوده و هست. اين 
دو مقوله )فرانظريه اسلام، و هويت ايران در ساخت نظام بين‌الملل( اساس رويكرد 
امنيتِ هويت‌محورِ ايران را در محيط بين‌الملل ايجاد كرده است كه خود منبعث از 

شاخص‌هاي ايجابي و سلبي است. 
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